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خبرنامه ندای سرخ شماره ۱۷۲ :۱۱ مرداد ماه ۱۳۸۹
مرداد ۱۱م, ۱۳۸۹ 

تجمع کارگران کارخانه نازنخ قزوین همچنان ادامه دارد
آسمان دیلی نیوز – شنبه نهم مرداد بیش از ۸۰ نفر از کارگران کارخانه نازنخ قزوین برای پیگیری حقوقهای ۷ ماه گذشته خود در مقابل وزارت صنایع قزوین تجمع کردند و به سیاستها و سردواندن کا رگران توسط مقامات اعتراض کردند
مرگ یک کارگر در اثر ریزش تونل 
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – بار دیگر ناامنی محیط کار فاجعه آفرید . روز گذشته مورخ 89/5/9 کارگری بنام غلامرضا متولد میانه در اثر ریزش تونل جان خود را از دست داد. بنابه گفته کارگران از دو روز گذشته این تونل در حال احداث ، واقع در جاده سنندج – مریوان که متعلق به سد نگل می باشد ، شروع به ریزش کرده و کارگران به اصرار و تهدید به اخراج از طرف کارفرما مجبور به ادامه کار شده اند . نامبرده نیز که در بخش حفاری تونل مشغول به کار بوده در اثر ریزش دچار حادثه شده که منجر به مرگ وی شد .
ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن ابراز همدردی با خانواده این کارگر جان باخته، بار دیگر بر لزوم به اجرا در آمدن قوانین و شرایط ایمنی لازم در محیط های کاری تأکید می کنیم .

کشته شدن 4 کارگر در آتش سوزی پتروشیمی خارک
فعالان ضدسرمایه داری گیلان – بوشهر: در حادثه آتش سوزی شنبه شب 2/5/89 واحد قدیم مجتمع پتروشیمی جزیره خارک 4 کارگر به اسامی سید ماشاالله موسوی ، روح الله سلحچی ، مسعود احمد زاده و خالد رضایی به طرز فجیعی کشته شدند. در این حادثه هفت نفر مصدوم شدند که سه نفر از آنان به دلیل گازگرفتگی و گرما زدگی در بیمارستان بستری و سپس مرخص شدند. علت آتش سوزی، فشار زیاد بر بویلر مرکزی واحد قدیم مجتمع پتروشیمی خارک بوده است. مجتمع پتروشیمی خارک گاز مورد نیاز بخشی از نیروگاه های برق جزیره خارک را تامین می کند که از این پس این جزیره از نظر تامین برق دچار مشکل خواهد بود. (اطلاعات 4/5/89)

یک خبر از کارگران آب و برق رشت
فعالان ضدسرمایه داری گیلان – حدود 30 نفر از کارگران نگهبان آب و برق منطقه ای رشت که به شکل شرکتی دارای قرارداد هستند 4 ماه است که حقوق و دستمزد دریافت نکرده اند. شرکت واسطه از ابتدای سال جاری اقدامی در جهت تجدید قرارداد این کارگران نگهبان انجام نداده است. بهانه شرکت نداشتن بودجه است. این کارگران نگهبان بیشتر در اداره آب و برق رشت و جاده سنگر و همچنین در انبار شرکت واقع در حدود 5 کیلومتری جاده رشت – تهران مشغول به کار هستند. کارگران بارها اعتراض کرده اند اما تا کنون هیچ جوابی دریافت نگرفته اند.

انتقال کاوه گل محمدی به زندان مرکزی سنندج 
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – بنابر خبر رسیده ، کاوه گل محمدی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 1389/5/9 برای گذراندن دوره محکومیت 4 ماه خود به زندان مرکزی سنندج منتقل شد .
کاوه گل اهل روستای گازرخانی از توابع شهرستان كامیاران ، سال گذشته به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی و پاره ای ابهامات به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، حکم او در دادگاه تجدید نظراستان کردستان تائید و قطعی شد. 

محاکمه متهمان پرونده باب نیزو به اتهام قتل غیرعمد
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری – سرانجام پس از گذشت حدود 5 سال از انفجار معدن ذغال سنگ باب نیزو در زرند کرمان، که به مرگ 12 نفر از کارگران این معدن انجامید، شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان کرمان رای صادره درباره متهمان این پرونده را اعلام کرد. براساس این رای، متهمان به اتهام قتل غیرعمد بر اثر رعایت نکردن نظام های فنی و ایمنی کار محاکمه شده اند، به طوری که یکی از آنان به نام ح- ز به تحمل 3 سال حبس و متهم دیگر به نام الف- ز به یک سال حبس محکوم شده اند. همچنین، نامبردگان به پرداخت 32/3 درصد دیه کامل در حق اولیای دم قربانیان انفجار محکوم شده اند (روزنامه اطلاعات، 13/2/89).
چنان که پیداست حتی دادگاه جمهوری اسلامی سرمایه نیز نتوانسته است منکر آن شود که سرمایه داران صاحب معدن باب نیزو مرتکب قتل کارگران شده اند. اما چرا قتل غیرعمد؟ آیا «رعایت نکردن نظام های فنی و ایمنی کار» و، به عبارت صریح تر، هزینه نکردن برای تعمیر یا تعویض دستگاه تهویه جهت خارج کردن گاز متان از اعماق معدن و بی توجهی به دیگر مسائل ایمنی و فنی آن هم در مورد معدنی که تا کنون چند بار دچار انفجار و کشتار ده ها نفر از کارگران شده است به معنای آن نیست که این سرمایه داران عامدانه کارگران را در معرض مرگ قرار داده اند؟ همین یک سانحه کافی است تا نشان دهد که نظامی که در آن رابطه تولیدی انسان ها بر استثمار کارمزدی اکثریت افراد جامعه توسط اقلیت ناچیز مالکان وسایل تولید مبتنی باشد از طریق درمعرض مرگ قراردادن و فداکردن جان انسان های کارگر برای کسب سود هرچه بیشتر در واقع قتل عمد این انسان ها را تدارک می بیند و سازمان می دهد. علت امتناع دادگاه جمهوری اسلامی سرمایه از محاکمه صاحبان معدن باب نیزو به اتهام قتل عمد را در همین جا باید جست. محاکمه این سرمایه داران به اتهام قتل عمد کارگران در واقع به معنای صدور کیفرخواست علیه کل نظام سرمایه داری و کارمزدی به عنوان اساس آن می بود، و دادگاه سرمایه هیچ گاه مبادرت به چنین کاری نکرده است و نخواهد کرد. صدور این کیفرخواست و اقدام برای برچیدن بساط سرمایه برعهده طبقه کارگر متشکل در شوراهای ضدسرمایه داری است.

گزارشی از نابودی صنعت نساجی وکارگاه های پارچه بافی
آسمان دیلی نیوز – صنعت نساجی وکارگاههای پارچه بافی کشور در آستانه ی نابودی کامل قرار گرفته اند.بیشتر کارگاههای پارچه بافی تهران تعطیل وصاحبان این کارگاهها ورشکست شده اند.
صنعت نساجی کشور از سال ها پیش به دلیل عدم حمایت ورود کالاهای بنجل چینی وترک در معرض نابودی قرار گرفت. اما این وضعیت در دوران سلطه ی اصول گرایان بر کشور ودوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به دلیل رشد مافیای تجارت از سوی باند گروه موتلفه بحرانی تر شد. به طوری که هم اکنون در محدوده بازار تهران تنها چند کارگاه کوچک پارچه بافی فعالند. این درحالی است که تا چند سال پیش در کوچه ی چراغ برق تعداد زیادی از کارگاه های تولیدی پارچه فعال بودند.گزارش ها نشان می دهد هم اکنون جز درچند شهر مانند بروجرد صنعت نساجی وپارچه بافی از بین رفته است.کارخانه ها وکارگاه های تولید پارچه به دلیل فرسودگی ماشین وابزار کار دیگر پاسخ گوی نیاز بازار نیستند. از سوی دیگر ورود بی رویه کالا وپارچه ی بی کیفیت چینی موجب شده است تا بازار داخلی به شدت آسیب ببیند.بیشتر کارگاه های پارچه بافی درمحدوده بازار تهران ومولوی تعطیل شده اند.موتلفه با در دست گرفتن نبض واردات پارچه از چین وترکیه تعداد زیادی از تولیدی ها را ورشکست کرده وهزاران کارگر وکارفرمای شاغل در این بخش رااز کار بیکارکرده است.
گروه وابسته به عسگراولادی به دلیل سوء استفاده از رانت های دولتی و پیوستگی به شبکه فاسد واردات بی رویه پارچه وکالا از اسکله ی زیرنظر سپاه در جنوب کشور وضعیت بازار را به هم ریخته است.
در حال حاضر گروه بسیاری محدودی در سطح کارگاه های تنگ وخفه با ماشین الات قدیمی در بخش پارچه بافی درحال فعالیتندکه اگر این وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند بدون شک در آینده ای نچندان دور این چند کارگاه نیمه فعال نیز از فعالیت دست خواهند کشید.
وعده های دروغین محمود احمدی نژاد درمورد حمایت ازایجاد وفعالیت کارگاه های کوچک زودبازده در ابتدای دوران ریاست جمهوری اش موجب سوق پیدا کردن مقداری از سرمایه های راکد ونیمه راکد بخش بانکی کشور به سمت ایجاد چنین کارگاهایی گردید.اما خیلی زود این با به نتیجه نرسیدن وعده های توخالی رئیس جمهور این بخش از سرمایه ها از بین رفت. هم اکنون نیز وضعیت عمومی کارگاه های پارچه بافی بسیار خراب است. به گونه ای که این کارگاه ها عملا ورشکست وتعطیل شده اند.تحقیقات میدانی خبرنگارآژانس ایران خبر نشان می دهد که این گونه کارگاه ها در حال حاضر تنها در تولید پارچه های تک رنگ فعال می باشند.زیرا نه بازار عرضه چندان قوی برای تولیدات آنها وجود دار د ونه تکنولوژی ودستگاه های مورد نیاز آنها امکان تولیدات با کیفیت تر را به آنها می دهد.

۱۸ماه بدون حقوق !
آسمان دیلی نیوز – کارگران و پرسنل مخابرات راه دور شیراز ( آی تی آی ) که همگی بالای ۱۹ تا ۱۴ سال سابقه کاری دارند ودر آستانه بازنشستگی میباشند ۱۸ ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند ودروضعیت معیشتی نامناسبی به سرمیبرند . 

باجگیری شهرداری تهران از دست فروشان
آسمان دیلی نیوز – یکی از دستفروشان گفت : ”آن دسته از ماموران حکومتی که کارشان جلوگیری از سد معبر است , اگر به آنها پولی بدهیم مانع کسب و کار ما نمیشوند , اما موارد بسیاری بوده که از دادن رشوه به این ماموران عاجز بوده ایم , بلافاصله ماموران ناجوانمردانه تمام بساط مارا بهم زده اند , اما ناجوانمردانه تراینکه همین وسایلی که ما با آنها نان شب مان را درمی آوریم را میروند ودر چند خیابان بالاتر به دستفروش دیگری میفروشند , من خودم بارها شاهد این بساط بوده ام .” 

تیراندازی نیروهای ضد شورش ترکیه به کردهای معترض
آسمان دیلی نیوز – هم اکنون در شهر وان ترکیه، پلیس ضد شورش بر روی جمعی از کردهای معترض آتش گشود.
خبرهای رسیده حاکیست که در ساعت ۵ بعداز ظهر، بوقت محلی، ۶ و نیم بعدازظهر بوقت تهران، کردهای استقلال طلب ترکیه در خیابان مرکزی “جمهوریت” در شهر “وان” اقدام به تجمع کردند. پلیس ضد شورش ترکیه، که پس از انفجار خط لوله انتقال گاز از ایران توسط چریکهای حزب کارگران کردستان (پ کا کا) مدتی است که در حال آماده باش بسر می بردند، به سرعت در محل حاضر شده و فوراً بسمت تجمع کنندگانِ کُرد آتش گشودند.
هم اکنون تعداد زیادی از مردم در خیابان های مرکزی و کوچه های بازار مشغول دویدن و فرار هستند. مغازه های منطقه درگیری به سرعت کرکره ها را پایین کشیده و تعطیل کردند. صدای گوشخراش پرواز هلیکوپترهای نظامی بر فراز مناطق مرکزی شهر بگوش می رسد. همچنین، صدای آمبولانس هایی که در حال حرکت به محل درگیری می باشند حکایت از زخمی شدن تعداد زیادی از تجمع کنندگان دارد. 

بی خبری از وضعیت روزنامه نگار کرد
آسمان دیلی نیوز : خانواده یحیی صمدی نویسنده و سردبیر پیشین هفته ‏نامه سوران که روز سه‏شنبه، ۶ مرداد، از طرف نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده بود همچنان در بی خبری از وضعیت وی به سر می برند.
پیگیری های خانواده وی برای اطلاع از وضعیت وی تا این لحظه موثر نبوده و نتوانسته اند از علت دستگیری و محل نگهداری وی اطلاعی کسب کنند. 

احضار سعید حسن زاده فعال حقوق کودک به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات
آسمان دیلی نیوز – سعید حسن زاده فعال حقوق کودک در تاریخ ۶ مرداد ماه به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.
سعید حسن زاده فعال حقوق کودک که در تاریخ ۶ مرداد ماه به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده بود، مورد بازجویی ۳ ساعته قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار رهانا، از این فعال حقوق کودک در این بازجویی در مورد مطالب مندرج در وبلاگ‌اش و چند سایت که مقالاتی در زمینه کودکان از وی در آن کار شده بود، بود سوالاتی پرسیده شده و بازجویان وی را در صورت ادامه‌ی فعالیت‌های تهدید به بازداشت مجدد کردند.
سعید حسن زاده در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت شده و در تاریخ ۱۷ اسفند ماه از زندان آزاد شده بود.
او به ۲۲ ماه حبس، در دادگاه بدوی محکوم شده است. 

قیمت بنزین در ایران منطقه یی می شود 
رادیو فردا – فرید عامری، مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی جمهوری اسلامی از منطقه یی شدن قیمت بنزین در ایران خبر داده است. مهندس عامری می افزاید: “با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، هزینه های تامین و توزیع فراورده های نفتی و کارمزد جایگاه داران، روی قیمت فراورده محاسبه، و فراورده های نفتی در نقاط مختلف ایران با قیمت های متفاوت عرضه خواهد شد.”مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ابراز امیدواری کرده است که با اجرای طرح یاد شده، قیمت فراورده های نفتی در ایران، در پنج سال آینده، بر پایه «فوب» یا «قیمت بار بر روی کشتی» در خلیج فارس تعیین شود.

برخی روستاهای نزدیک به محل زلزله در تربت حیدریه به شدت آسیب دیدند 
رادیو فردا – در پی زلزله ۵.۷ ریشتری در تربت حیدریه، رييس ستاد حوادث غيرمترقبه این شهر از ویران شدن دست‌کم۲۰ واحد مسکونی خبر داد. مسوولان هنوز آمار دقیقی در مورد تعداد مصدومان این زمین‌لرزه اعلام نکرده‌اند ولی برخی خبرها حاکی است، در تربت حیدریه ۳۰ نفر مصدوم شده‌اند. یک مقام مسوول در تربت حیدریه همچنین اعلام کرد، برخی از روستاها در نزدیکی مرکز زلزله در این شهر، بين ‌‌۵۰ تا ‌‌١٠٠ درصد آسیب دیده است.

تشدید نرخ بیکاری در ۲۱ استان
آسمان دیلی نیوز – نرخ بیکاری در ۲۱ استان در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ افزایش نشان می‌دهد. در این میان، همدان و قزوین بیشترین افزایش نرخ بیکاری و خراسان شمالی هم پایین ترین نرخ بیکاری را در این مدت تجربه کردند.
به گزارش مهر، بررسی روند کاهش و افزایش نرخ بیکاری در کشور طی سال ۸۸ و همچنین مقایسه آن با سال ۸۷ نشان می دهد که علاوه بر افزایش ۱٫۵ درصدی نرخ بیکاری کل کشور نسبت به سال ۸۷ از ۱۰٫۴ به ۱۱٫۹ درصد، در ۲۲ استان نیز نرخ بیکاری دو رقمی بوده است و تنها ۸ استان توانسته اند به نرخ بیکاری تک رقمی دست یابند.
بررسی وضعیت افزایش نرخ بیکاری نیز از رشد بیکاری سال ۸۸ در ۲۱ استان حکایت دارد که فقط استان مرکزی توانست نرخ بیکاری دو رقمی ۱۱٫۸ درصدی سال ۸۷ خود را به ۱۱٫۲ درصد در سال ۸۸ کاهش دهد.
رشد بیکاری از ۵ دهم تا ۴ درصد
بررسی ها حاکی از آن است که از ۳۰ استان کشور در ۸۸، در ۱۳ استان از حداقل ۱٫۹ تا ۴ درصد نرخ بیکاری به نسبت سال ۸۷ رشد داشته اند که در این بین آذربایجان شرقی با ۳٫۲ درصد رشد در کنار قزوین با ۳٫۸ درصد و همدان با ۴ درصد رشد نسبت به سال ۸۷، بیشترین میزان رشد نرخ بیکاری به فاصله یک سال را تجربه کرده اند، البته در این بخش در استانهایی نیز فقط چند دهم درصد رشد نرخ بیکاری اتفاق افتاده است.

استمداد کارگران کارخانه یراق سازان
فعالان ضدسرمایه داری گیلان – کارخانه یراق سازان تولید کننده ابزار و آلات یراق مانند قفل و لولا و …است. کارخانه در کیلومتر 10 جاده رشت – لاکان واقع است. مالک آن فردی به نام “جلیل حسن زاده ” است. کارخانه پس از برف سنگین بهمن 83 به علت ریزش سقف و آسیب تعطیل شد که در آن موقع 200 کارگر در کارخانه مشغول به کار بودند. از این تعداد، 20 نفر در استخدام دائم و 180 نفر با قرارداد موقت کار می کردند که از بین آن ها 120 نفر دارای سابقه کاری 3 الی 6 سال بودند و 60 نفر هم کمتر از یک سال سابقه کاری در کارخانه داشتند. 60 نفر اخیر با دریافت دستمزد بهمن ماه 83 و لغو قرارداد اخراج شدند. 120 کارگر دیگر جهت دریافت بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شدند که هریک پس از دریافت 10 الی 12 ماه بیمه بیکاری همچنان در بیکاری به سر می برند.
اما 20 کارگر استخدامی با طرح شکایت از کارفرما و پی گیری مطالباتشان پس از دریافت 16 ماه بیمه بیکاری توانستند پس از آن از اداره کار 16 ماه دیگر حق السعی را به ثبت برسانند، که قرار شد کارفرما آن را بپردازد. اما حسن زاده ضدکارگر حاضر به پرداخت حق السعی و سایر مطالبات کارگران نشد. کارگران با مراجعه به نهادهای دولتی از قبیل ریاست جمهوری ، استانداری و دیوان عدالت اداری توانستند کارفرما را محکوم کنند. کارفرما به رای دیوان عدالت اعتراض کرد اما حتی پس از اعتراض نیز محکوم گردید. طبق نظر اداره کار، از سال 86 این 20 کارگر استخدامی به علت انتقال کارخانه از گیلان به قزوین و سپس تهران دچار قطع رابطه کاری شدند. زیرا حسن زاده در طول سال های 86 و 87 در حدود یک سال ماشین آلات کارخانه را ابتدا به قزوین و سپس به تهران منتقل کرد. حسن زاده اخیراً پس از شکست در قزوین و تهران دستگاه ها را به همان محیط کارخانه یراق سازان در رشت منتقل کرد و کارخانه در حال حاضر با 11 کارگر قراردادی راه اندازی شده است.
گفتنی است که کارفرما قبل از حادثه برف سال 83، 800 میلیون تومان از بانک های ملت و ملی وام دریافت کرده بود که اکنون با سود آن بالغ بر 2 میلیارد تومان شده است و بانک ها سند کارخانه را در رهن دارند. حسن زاده می گوید کارخانه قبل از ریزش برف سنگین سال 83 بیمه بوده است و بیمه باید خسارت پرداخت کند تا او بتواند بدهی خود را بپردازد. در طول این مدت، هشت جلسه کمیسیون کارگری در استانداری و فرمانداری با حضور کارگران و کارفرما تشکیل شد که آخرین تصمیم این کمیسیون این شد که به حسن زاده وام زود بازده یک میلیارد تومانی پرداخت کنند تا وی از یک سو مطالبات 20 کارگر را پرداخته و بقیه را در جهت راه اندازی کارخانه سرمایه گذاری کند. وی را به بانک معرفی کردند اما بانک ها شرط پرداخت وام را عدم بدهی کارفرما می دانند. مطالبات کارگران 153 میلیون تومان مفاصا حساب و 16 ماه حق السعی است که باید پرداخت شود تا کارگران مشمول بیمه بیکاری شوند.
همچنین کارگران خواستار ضرر و زیان و پرداخت بیمه 16 ماه حق السعی از تاریخ مرداد 86 تا کنون (مرداد 89) یعنی سه سال هستند. لازم به ذکر است کارگران در این مدت وکیل داشته اند اما وکیل آن ها نیز کارآیی چندانی نداشته است، به طوری که آن ها اقدام به مصادره اموال و ماشین آلات کارخانه و حتی دفتر کارخانه در تهران کردند که با اعمال نفوذ حسن زاده موفق نشدند، زیرا بیشتر این اموال در رهن بانک است. البته کارگران آماده اند بابت مطالبات خود حکم بازداشت و زندانی کردن حسن زاده ضدکارگر را بگیرند، زیرا آن ها در حدود 6 سال است که با چنگ و دندان به جنگ سرمایه و قوانین ضدکارگری آن رفته و سخت ترین شرایط مالی و اقتصادی را تحمل کرده اند و از تمام رسانه های کارگری می خواهند که مشکلاتشان را منعکس کنند.

بار تحريم ها نبايد به دوش كارگران بيفتد
شهلا دانشفر
ما کارگران – در كشاكش ميان جمهوري اسلامي و آمريكا و دولتهاي غربي٬ اكنون سياستهاي تحريمي گسترده اي عليه جمهوري اسلامي به كار گرفته شده است و هرروز اين تحريمها تشديد ميشود. آخرين اقدام طرحي است كه اتحاديه اروپا براي تشديد تحريمها عليه ايران در دستور گذاشته و قرار است وزراي خارجه اين اتحاديه در نشستي آنرا به تصويب برسانند. اين تحريمها شامل بانكها٬ صنايع نفت و گاز و حمل و نقل و هواپيمايي و صنايع بزرگ ايران كه در دست سپاه پاسداران و نهادهاي دولتي است ميگردد. اين طرح در ادامه تحريمهايي است كه شوراي امنيت اخيرا تصويب كرد و تحريمهايي كه دولت آمريكا عليه جمهوري اسلامي بكار گرفته است. بسياري از شركتها و كارخانجات و كنسرسيومهاي نفت و صنايع بين المللي بدليل اين تحريمها از ادامه فعاليت در ايران خودداري كرده و سرمايه هاي خودرا از ايران خارج كرده اند. برخي از اين شركتها سالها طرف اقتصادي مهمي در مراودات اقتصادي بين المللي جمهوري اسلامي بوده اند. سران حكومت اسلامي تلاش ميكنند نشان دهند كه اين تحريمها تاثيري بر اقتصاد ايران ندارد. اما تا همينجا صنايع بسياري تعطيل شده٬ قيمتها چندين برابر شده٬ صدها هزار كارگر بيكار شده اند٬ نپرداختن دستمزدها توسط كارفرمايان گسترش بيشتري يافته٬ و اقتصاد ايران به سوي اقتصاد قاچاق و زير زميني روي آورده است. نمونه اي از اين بيكارسازيها در عسلويه است كه در همين دو سه ساله تعداد كارگران شاغل در آنجا از ٦٠ هزار به هشت هزار كاهش يافته است. يا در ايران خوردو هم اكنون بخش های بسیاری از کار تعطیل است. از جمله گزارش ميشود كه در این کارخانه کارکنان ستادی به خانه فرستاده شده و اضافه کاری ها قطع شده است. تولید شیفت اول ال نود تعطیل شده و ایران خودرو دیزل یک ماه است متوقف شده است. همچنین شیفت صبح سایپا تا ساعت ١١ بیشتر کار ندارد.
نكته اي كه اينجا ميخواهم بدان بپردازم مقابله كارگران و مردم با فشارتحريمهاست. جمهوري اسلامي سعي ميكند بار اين تحريمها را بر دوش كارگران و مردم بيندازد. خواه ناخواه اگر كارگران و مردم به مقابله اي جدي با فشارهاي ناشي از اين تحريمها دست نزنند فقر و مشقت و بيكاري زندگي بخشهاي وسيعي از مردم و بويژه كارگران را مچاله خواهد كرد. گراني باز هم بيشتر و بيكاري ميليونها نفري نتيجه فوري اين وضعيت اقتصادي است. راه مقابله با همه اينها تداوم خيزش انقلابي است كه يك سال است در كورانش هستيم. مسئول اين تحريمها و اين كشاكش و عواقب و فشارهاي ناشي از آن ما مردم نيستيم و نبايد اجازه دهيم كه ما را قرباني كنند. حكومت بايد زندگي تك تك مردم را تامين كند. مساله اتمي و غيره مساله و معضل كارگران و مردم نيست. دولت در قبال زندگي ما و كل جامعه مسئول است. دولتي كه نميتواند نيازهاي اوليه مردم را تامين كند. دولتي كه اساسا حياتش متكي بر سركوب و اعدام و سنگسار و جنايت است بايد برود. ما نه سلاح اتمي ميخواهيم و نه فقر و مشقت و بيكاري. راه مقابله با همه اين بدبختيها نيز سرنگوني اين حكومت است. ترديدي نبايد داشت كه در قدم اول ميتوان بايك جنبش قوي مطالباتي در مقابل اين فشارها صف آرايي كرد. و راهي جز اين وجود ندارد. به راه انداختن يك جنبش قوي بر سر افزايش دستمزدها ، يك ميليون تومان در گام اول، يك جنبش قوي در برابر بيكارسازيها اولين گامي است كه كارگران بايد بردارند و فعالين و رهبران كارگري بايد براي براه انداختن يك موج سراسري مقابله با جمهوري اسلامي و دفاع از زندگي كارگران خودرا هماهنگ و متحد و آماده كنند. متحد شدن حول خواستهاي سراسري حياتي و فوري است. به ما كارگران ارتباطي ندارد كه مواد اوليه هست يا نيست، نقدينگي هست يا نيست، ما كارگران دستمزدمان را ميخواهيم. ما كارگران تا آخرين قران طلبهايمان را از جيبشان بيرون ميكشيم. ما كارگران در برابر بيكارسازيها مي ايستيم و دولت در قبال بيكاري موظف است بيمه بيكاري مكفي و درگام اول يك ميليون تومان بدهد. بهانه فشار بين المللي بهيچ وجه از نظر كارگران و مردم قابل قبول نيست. حكومت برود مشكلي را كه خودش ايجاد كرده با رقبايش حل كند. در برابر اين تعرضات بايد تشكلهاي سراسري خود شوراهايمان را اعلام كنيم. مجامع عمومي مان را به محل اتحاد و تصميم گيريهايمان تبديل كنيم و حول خواستهاي مشتركمان جمع شويم. قطعنامه اول ماه مه مان را دوباره روي ميزمان بگذاريم و بگوييم ما كارگران خواهان يك زندگي انساني هستيم. بگوييم اعدام بايد لغو شود. سنگسار بايد لغو شود. در برابر طرح هاي عفاف و حجاب و قلدري هايشان بايستيم. خواهان آزادي فوري كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي از زندان شويم و با قدرت جلو بياييم. امروز در بخش اعظم مراكز كارگري اعتراض و مبارزه است . يك محور مهم اين مبارزات عليه بيكارسازيها و براي نقد كردن دستمزدها و خواستهاي فوري ديگر است. ميتوان با مبارزات متحد در شهرهاي مختلف به تدارك اعتصابات سراسري رفت و با بيانيه ها وقطعنامه هاي خود با خواستهايمان جلو بياييم. نه فقط در شرايط انزواي بين المللي جمهوري اسلامي نبايد از اين خواستها كوتاه آمد بلكه برعكس بايد مبارزه براي به كرسي نشاندن تمام خواستهايمان را تشديد كنيم. اين عاجل و فوري و حياتي است. با برپايي يك جنبش سراسري در دفاع از زندگي و رفاه و آزادي است كه ميتوان مانع اين شد كه فشارهاي بين المللي بر جمهوري اسلامي بدوش كارگران و مردم بيفتد.
امروز جمهوري اسلامي در اوج تشتت و انزوا و استيصال است، بايد فرصت را دريافت. امروز بيشترين اتحاد و همبستگي در ميان مردم وجود دارد. امروز توجه جهان به مبارزات ما مردم جلب است و زمينه براي جلب بيشترين همبستگي ها فراهم است، اين ها همه نيروي عظيمي است كه به مبارزات ما قدرت ميدهد و بايد از آن بهره گرفت. با برپايي يك جنبش قدرتمند عليه جمهوري اسلامي است كه شكافهاي غرب و رابطه شان با جمهوري اسلامي ميتواند واقعا جمهوري اسلامي را تضعيف كند و در عين حال مانع توطئه گري ها عليه انقلاب ما براي به زير كشيدن جمهوري اسلامي شود.* 

جمهوری اسلامی دست چه کسانی را قطع می کند؟
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
روز پنج شنبه 31 تیر ماه 1389، در زندان مرکزی شهر همدان دست پنج زندانی قطع شد. این بار اول نیست که جمهوری اسلامی دست انسان ها را قطع می کند. این رژیم پیش از این و در طول سی سال اخیر نیز بارها دست انسان ها را قطع کرده است. به یاد آوریم خبری را که چندین سال پیش در رسانه ها منتشر شد مبنی بر این که جمهوری اسلامی ماشینی را برای قطع دست انسان ساخته است که در آن یک مسئله مهم بهداشتی!! پیش بینی نشده است و آن این است که ماشین ساخته شده همچون ساطور قصابی انگشتان دست ( یا پای) انسان را طوری قطع می کند که امکان کشاندن پوست دست بر روی محل قطع شده برای پوشاندن آن با پوست دست و جلوگیری از عفونت را منتفی می کند.
در جمهوری اسلامی، قطع دست حد شرعی یا مجازات اسلامی کسی است که که مبادرت به سرقت می کند. ماده 197 قانون مجازات اسلامی سرقت را این گونه تعریف کرده است : «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی». در ماده 198 همین قانون، نصاب یا مقدار این مال معادل 5/4 نخود طلا تعیین شده است که با قیمت فعلی طلا چیزی حدود 20 هزار تومان یعنی کمی بیش از قیمت فعلی یک کیلو گوشت می شود. به عبارت دیگر، طبق قانون مجازات اسلامی، اگر کسی معادل یک کیلو گوشت را به طور پنهانی از کس دیگر برباید (و در عین حال حائز شرایط مندرج در همین ماده 198باشد) دستش قطع می شود، در حالی که کسی که مثلا با سندسازی یا ترفندهای دیگر میلیاردها تومان پول بیت المال را دزدیده است به هیچ وجه مشمول قطع دست نمی شود زیرا «مال کسی را به طور پنهانی» نربوده است.
اما نکته جالب تر این ماده قانونی آن است که اجرای قطع دست را از جمله به این شرط ممکن دانسته است که «سارق مضطر نباشد». یعنی دست سارق از جمله وقتی قطع می شود که او از سر درماندگی و بیچارگی مبادرت به سرقت نکرده باشد. حال این معما را قانونگذار جمهوری اسلامی باید حل کند که کسی که از فرط نیاز مجبور می شود یک کیلو گوشت یا معادل آن را به طور پنهانی از کس دیگر بدزدد چگونه ممکن است درمانده و بیچاره نباشد؟! فقط یک دیوانه یا سفیه ممکن است به یک کیلو گوشت یا معادل آن نیاز نداشته باشد اما آن را به طور پنهانی از کسی دیگر بدزدد. و چون طبق این ماده یکی دیگر از شرایط اجرای حد سرقت آن است که سارق عاقل و بالغ باشد، دیوانگی و سفاهت سارق یکسره منتفی است، و با منتفی شدن این امر عدم اضطرار سارق نیز به امری ناممکن بدل می شود. به بیان روشن تر، انسانی که طبق قانون مجازات اسلامی دستش قطع می شود کسی نیست جز انسان کارگر و زحمتکشی که نظام سرمایه داری او را به انسانی درمانده و بیچاره و گرسنه و بدین سان سارق تبدیل کرده است. مصداق این انسان ها جوانانی هستند که همین دو ماه پیش به اتهام سرقت از خانه ها و مغازه ها به قطع دست محکوم شدند. به گزارش خبرنگار روزنامه شرق، پرونده این جوانان زمانی تشکیل شد که یک فروشنده گوشی تلفن همراه به دادسرای ناحیه 27 تهران رفت و از دستبرد شبانه سارقان به مغازه اش خبر داد. پلیس شماره های سریال گوشی های مسروقه را ردیابی کرد و خریداران این گوشی ها به او گفتند که آن ها را از فردی به نام ناصر خریده اند. مخفی گاه ناصر شناسایی و او طی عملیاتی ضربتی دستگیر شد. او در بازجویی ها فروش گوشی های مسروقه را پذیرفت و گفت آن ها را از سه جوان به نام های اکبر، شکور و سعید که به ماده مخدر اعتیاد دارند، خریده است. این جوانان معتاد دستگیر شدند و ضمن اقرار به سرقت گفتند برای تامین ماده مخدر مصرفی شان دست به این کار زده اند. محمدرضا گیوکی، قاضی شعبه 1156 مجتمع قضایی بعثت، پس از محاکمه این جوانان آنان را به قطع انگشتان دست محکوم کرد (روزنامه شرق، 4 خرداد 1389).
روشن است که سارقانی از نوع این جوانان معتاد نمی توانند درمانده و بیچاره نباشند. به عبارت دیگر، کسی که یک کیلو گوشت یا معادل آن را به طور پنهانی از مالک آن می رباید لزوما و حتما درمانده و بیچاره است و، ازهمین رو، به صراحت می توان گفت که حد سرقت در قانون مجازات اسلامی دقیقا برای قطع دست کارگرانی وضع شده که نظام سرمایه داری آنان را به انسان هایی گرسنه و درمانده وبیچاره تبدیل کرده است. این نظام ابتدا جوانان طبقه کارگر را به اعتیاد می کشاند، یعنی آنان را به مصرف کنندگان کالاهای پرسودی چون شیشه و کراک و هروئین و تریاک تبدیل می کند، سپس آن ها را برای تهیه پول این مواد وادار به دزدی می کند. بنابراین، کسی که به جرم سرقت توسط پلیس نگهبان سرمایه داری دستگیر می شود تا دادگاه سرمایه بعدا حکم قطع دست او را صادر کند کسی نیست جز کارگر گرسنه ای که از فرط اضطرار و استیصال مجبور شده از دیوار خانه های دیگران بالا برود یا قفل مغازه های آنان را بشکند و اموالشان را به طور پنهانی برباید. به همین دلیل است که تا کنون ندیده ایم که دست هیچ مردی از طبقه سرمایه دار قطع شود، همان گونه که تا کنون دیده نشده که یک زن از طبقه سرمایه دار سنگسار شود. طبقه کارگر است که بر اساس این مجازات ها دستش قطع می شود یا سنگسار می گردد. در واقع این مجازات ها قرار است به طبقه کارگر نشان دهد که تعرض به مالکیت سرمایه داری چه عواقب هولناکی دارد : سنگسار برای زنی که به مایملک بودن خود پشت پا بزند و قطع دست برای کسی که به مایملک دیگری دست درازی کند. البته در مورد سرقت، قانونگذار به صرف قطع دست اکتفا نکرده است و، چنان که در ماده 201 قانون مجازات اسلامی آمده است، قطع دست فقط مجازات سرقت برای بار اول است. کسی که دستش قطع شده است چنان چه عبرت نگیرد و بازهم به مال دیگران تعرض کند در بار دوم پای چپ اش قطع می شود ( البته پایین تر از قوزک پا تا بتواند موقعی که وضو می گیرد مسح پا بکشد!!) ، بار سوم تا ابد به حبس می افتد و بار چهارم (یعنی در حالی که در زندان است) چنان که از اموال زندان یا زندانیان سرقت کند اعدام می شود.
تا زمانی که طبقه کارگر کارش را از دست نداده و بیکار نشده است، نظام سرمایه داری شیره جانش را به وحشیانه ترین شکل ممکن می مکد تا آنجا که گاه جسم و جانش را لای دستگاه ها خرد و خمیر می کند یا مغزش را در اثر سقوط از ارتفاع متلاشی می کند . همین که بیکار شد، از وجود بیکار او برای ارزان نگه داشتن نیروی کار استفاده می کند. اما اگر در اثر بیکاری و درماندگی فکر سرقت و تعرض به مالکیت دیگران به سرش بزند دست اش را قطع می کند و به این ترتیب به او می گوید : تو دو راه بیشتر برای زندگی نداری. یا به استثمار و بیکاری و به طور کلی به نظم و نسق سرمایه داری تن می دهی که در این صورت انگشتان دست و پایت سرجایشان هستند و می توانی با استفاده از آنان به استثمار شدن ادامه دهی ، یا به این نظم و نسق تعرض می کنی که در این حالت ابتدا انگشت دست و پایت را از دست می دهی سپس تا ابد به زندان می افتی و سرانجام کشته می شوی.
در جهنم سرمایه داری ایران، طبقه کارگری که کت بسته و درمانده به اسارت خود در چنگ طبقه سرمایه دار و دولت او ادامه دهد سرنوشتی جز این دو راه ندارد : یا استثمار و بیکاری و… یا قطع دست و پا. طبقه کارگر اگر می خواهد استثمار نشود، اگر می خواهد بیکار نباشد، اگر می خواهد تن فروشی نکند، اگر می خواهد معتاد نباشد، اگر می خواهد از فرط بدبختی و بیچارگی و درماندگی از دیوار دیگران بالا نرود و به این ترتیب دست و پایش قطع نشود، هیچ چاره ای جز انتخاب راه سوم ندارد. بایدعلیه سرمایه داری و به صورت شورایی و سراسری متشکل شود و در گام نخست برای تحقق مطالبات پایه ای ضدسرمایه داری خود ( از جمله همین قطع دست و پا و سنگسار و…) و بدین سان برای افزایش توان مادی و فکری خود مبارزه کند و به سوی برچیدن بساط ننگین سرمایه پیش رود.

شب‌های تهران هنوز پر درد است!؟
گزارشی از «تابناک»
از ایشان می‌پرسم علی چند ماه است که اینجاست؟ می‌گوید تقریبا هشت ـ نه ماهی است که این خانواده در این مکان زندگی می‌کنند. می‌پرسم برای رفع مشکل اینها کاری کرده‌اید؟ مرد در پاسخم می‌گوید که بله با همه جا تماس گرفتیم. با کمیته امداد، سازمان بهزیستی، شهرداری و… اما هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم!
مجنونم و دلزده از لیلی‌ها
خیلی دلم گرفته از خیلی‌ها
شاید اصلی‌ترین تفاوت یک روزنامه نگار با افراد عادی این باشد که حتی در نیمه شب ـ همان زمان که چشمان دیگران را خواب ربوده و بالش‌های نرم، خستگی کار روزانه خیابان‌های شهر را می‌زداید ـ چشمان او خواب آلودگی را تجربه نمی‌کند و هنوز هشیار و بیدار با بی تفاوتی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند؛ بی‌تفاوتی‌هایی که گاه از روی ناآگاهی و گاه آگاهانه، زندگی‌هایی را به تباهی و نابودی می‌کشاند و زجرهایی را بر دیگران تحمیل می‌کند!
بیست و هفتم تیر ماه هم یکی از آن روزهای متفاوت بود. از خیابان طالقانی، تقاطع بهار رد می‌شدم که دیدن منظره‌ای برای نخستین بار، همه باورهایم را زیر سوال برد. بیشتر که دقت کردم دیدم حقیقت دارد. خانواده‌ای ایرانی, همجنس خودمان از همان‌هایی که خون آریایی در رگ هایشان جاری است. پدر و مادر و نازنینی 9 ساله در فرورفتگی یک شرکت آرمیده بودند. با خودم فکر کردم آیا اینها خوابند یا تمام ما آدم‌هایی که بر روی تخت‌های آن چنانی با تشک‌های خارجی طبی زیر هوای مطبوع کولرهای گازی مشغول استراحتیم؟
مجال رفتن نبود. قدم از قدم نمی‌توانستم بردارم؛ وظیفه حرفه‌ایم اقتضا می‌کرد که تلاش کنم به این خانواده نزدیک تر شوم با آنها گفت وگو کنم و از زجرهایی که از روزگار می‌کشند، بپرسم. از داستان آدم‌های نامردی که برای تنها اندکی کرایه در محله پامنار تهران اینها را از سقفی که داشتند محروم کرده‌اند.
برای ارگان‌های حمایتی که نعره‌هایشان گوش فلک را کر کرده است و دم از کمک و همیاری مستضعفین می‌دهند. هر یک به نوعی و هر یک به شکلی! ارگان‌هایی که با تشکیلات عریض و طویل، امکانات فراوان و بودجه‌های آن چنانی و تبلیغات فراوان سعی می‌کنند نشان دهند که ما کاملا در خدمت محرومین و مستضعفین هستیم. با اینکه در سفرهای گوناگون به مناطق جنوبی، شرقی، غربی و شمالی کشور گوشه‌های فراوانی از درد و رنجی که محرومین سرزمین من می‌بینند، دیده بودم و علت آن را در هزاران بهانه‌ای که مسئولین برای آن می‌تراشند، برای خود توجیه می‌کردم شاید دیدن علی و همسرش و نازنین کوچولو خط بطلانی باشد به همه شعارهایی که مسئولین و ارگان‌های حمایتی در راستای حمایت از محرومین سر می‌دهند.
بشاگرد، نیک شهر و خیلی از مناطق محروم دور افتاده کشورم پیش کش! این اتفاق همین جا، در همین نزدیکی، در تهران بزرگ، دو سه کوچه آن طرف تر، درست بغل گوش من و شما افتاده است.
آیا انسانی، برای ما آدم‌های متمدن به نانی نمی‌ارزد؟!
علی بچه آبادان است؛ جنگ را حس کرده است. مدتی همدوش رزمندگان و شهدای جنگ بوده است. به هزار دلیل که من و تو می‌دانیم، کوچ کرده و به تهران آمده است. کارمند قراردادی یکی از فرهنگسراهای سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران شده و حالا با چوب تعدیل، چند صباحی است که کارش را از دست داده که البته مدیریت فعلی می گوید سال 74 تعدیل شده است. اجاره خانه ندارد که بدهد. صاحب خانه محترم! با استفاده از تمام ابزارهای قانونی ـ همان ابزاری که برای دفاع از حقوق انسان‌ها به وجود آمده‌اند ـ علی، همسرش و نازنین کوچک را با تمامی اثاثیه شان از خانه بیرون کرده است.
امرار معاش علی از پسماندهای فلزی زباله‌هایی است که شاید چند هزار تومنی را روزانه نصیبش کند تا بتواند با یک وعده غذای بسیار ساده، شکم همسر و بچه خود را سیر کند. ظاهر نازنین نشان می‌دهد که مدتی است روی آب را ندیده است. از علی علت را که جویا می‌شوم، می‌گوید پول ندارم. از وضعیت تحصیل نازنین می‌پرسم و با آهی پاسخ می‌دهد: نازنین مجبور است برای مدرسه به پامنار بازگردد. به مدارس نزدیک به اصطلاح همین محل سکونت که مراجعه کرده‌اند آنها را رانده‌اند تنها به علت وضع ظاهری! در حال صحبت با علی هستم که یکی از کارکنان شرکت که تو رفتگی آن، محل اسکان و زندگی علی شده، قصد خروج دارد. علی مجبور است که همسرش را از خواب بیدار کند تا راهی برای عبور فرد باز شود.
از ایشان می‌پرسم علی چند ماه است که اینجاست؟ می‌گوید تقریبا هشت ـ نه ماهی است که این خانواده در این مکان زندگی می‌کنند. می‌پرسم برای رفع مشکل اینها کاری کرده‌اید؟ مرد در پاسخم می‌گوید که بله با همه جا تماس گرفتیم. با کمیته امداد، سازمان بهزیستی، شهرداری و… اما هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم!؟
همه این سازمان‌ها با یدک کشیدن متولی بودن و رسیدگی در امور محرومین کارها را به همدیگر پاس می‌دهند. هر یک می‌گوید این در شرح وظایف و اختیارات ما نیست و به ارگان دیگری مربوط می‌شود و ارگان دیگری نیز می‌گوید به عهده سازمان دیگری است و این دور باطل همچنان ادامه دارد. اما آنچه واقعیت دارد نازنین کوچک است که روی یک تکه کارتن بر سنگفرش سیمانی خیابان پر ازدحام ماشین‌های مدل بالا خوابیده است و امشب را نیز مانند صدها شب دیگری که گذشته به صبح خواهد رساند.
قصه آنجا دردناکتر می‌شود که علی می‌گوید به دفتر رهبری نیز مراجعه کرده‌ام و آنها نیز پولی برای تهیه سرپناهی در اختیار کمیته امداد قرار داده‌اند؛ اما هنوز پس از گذشت ماه‌ها هیچ اتفاقی نیفتاده است
وخامت حال جسمی زندانیان معترض در اوین
در هفتمین روز اعتصاب غذا زندانیان سیاسی در زندان اوین، ضیاالدین نبوی، مجید دری، علی ملیحی و غلامحسین عرشی به خاطر وخامت حال جسمی به بهداری زندان و پیمان اکبری آزاد به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شدند.
به گزارش تارنمای کلمه چهار تن از زندانیانی که از هفته گذشته دست به اعتصاب غذا زده‌اند به بهداری زندان اوین منتقل شده و پس از «دریافت خدمات اولیه پژشکی و زدن سرم» بار دیگر به سلول انفرادی بازگردانده شدند.
بر پایه این گزارش، ضیاالدین نبوی، مجید دری، علی ملیحی و غلامحسین عرشی پس از بازگشت به سلول انفرادی به اعتصاب غذای خود ادامه داده‌اند.
این گزارش افزوده: «این چهار نفر دچار ضعف شدید جسمانی شده‌اند و پزشکان به آن‌ها توصیه کرده‌اند اعتصاب غذای خود را بشکنند.»
همچنین مجید توکلی، فعال دانشجویی که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، حاضر نشده برای دریافت خدمات اولیه پزشکی از جمله دریافت سرم به بهداری زندان اوین منتقل شود.
مأموران اوین زندانیانی که در بند ۳۵۰ معترض بودند را «تهدید» کرده‌اند که اوین را برای آن‌ها به «کهریزک دوم» مبدل خواهند کرد. این مسأله باعث نگرانی بیش‌تر خانواده‌های این زندانیان شده است
«رفتار نامناسب ماموران و مسئولان زندان اوین با زندانیان سیاسی و همچنین شرایط نامناسب بند ۳۵۰ و مانع‌تراشی در ملاقات زندانیان» از جمله دلائلی است که ١٦ زندانی سیاسی از هفته گذشته دسته به اعتصاب غذا زده‌اند.
تارنمای کلمه همچنین روز گذشته گزارش داده بود که مأموران اوین زندانیانی که در بند ۳۵۰ معترض بودند را «تهدید» کرده‌اند که اوین را برای آن‌ها به «کهریزک دوم» مبدل خواهند کرد. این مسأله باعث نگرانی بیش‌تر خانواده‌های این زندانیان شده است.
مجید دری، مجید توکلی، عبدالله مومنی، علی ملیحی، ضیاالدین نبوی، کیوان صمیمی، نادر (ابراهیم) بابایی، حمیدرضا محمدی، پیمان کریمی آزاد، بهمن احمدی امویی، بابک بردبار، جعفر اقدامی، علی پرویز، غلام‌حسین عرشی، حسین نورانی‌نژاد و کوهیار گودرزی ١۶ زندانی سیاسی هستند که در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
پیمان کریمی آزاد دیگر زندانی که از هفته گذشته دست به اعتصاب غذا زده است، در اثر وضعیت بسیار بد جسمی به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شده است.
پیمان اکبری آزاد، از بازداشت شدگان حوادث ۶ دی ماه سال گذشته است که به بیماری دیابت مبتلا است و باید روزانه دوبار انسولین تزریق کند. وی در دومین روز از اعتصاب غذا نیز بی‌هوش و به بهداری زندان اوین منتقل شده بود.
خانواده‌های زندانیان سیاسی که در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده‌اند، روز گذشته در مقابل دادستانی تهران دست به گردهمایی اعتراضی زده بودند.
فاطمه آدینه‌وند همسر عبدالله مومنی، که از زندانیان بند ٣٥٠ و ملاقات ممنوع است، درباره تجمع روز گذشته خانواده‌ها در برابر دادستانی تهران در گفت‌وگو با زمانه گفته بود: « از ساعت ١٠ بامداد تا ساعت تقریبا ١٢، ما خانواده‌های زندانیان سیاسی روبروی دفتر دادستانی جمع شدیم، ولی هیچ جوابی به ما ندادند. یعنی نه تنها جوابی ندادند، بلکه ما را تهدید کردند که اگر تا نیم ساعت دیگر از این‌جا نروید، کسان دیگری خواهند آمد که شما را جمع کنند.»
همچنین تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی امروز با علیرضا آوایی، مدیرکل دادگستری استان تهران دیدار کرده‌اند که وی گفته است مسأله به وجود آمده را پیگری خواهد کرد.
خانواده‌های زندانیان پیش‌تر گفته بودند: «که اگر به خواسته‌های زندانی‌ها رسیدگی نشود، اعتصاب غذا خواهند کرد.» 

باز هم تابستان
گزارشگران
این یک داستان نیست. حقیقتی عریان است که در سال 1367 زندانبانان جمهوری اسلامی در پی فتوای امام جنایتکارشان خمینی درهای زندانها را بستند و زندانیان سیاسی را بکام مرگ فرستادند. آنچه خواستند کردند و در سکوتی باورنکردنی هزاران زندانی را صرفننظر از موقعیت قضائی آنها به تعبیر جمهوری اسلامی به دار آویختند.
رویا نیست و واقعیتی است عریان با اینکه باور کردن آن از دیدگاه دنیای متمدن دشوار است. ار تباط زندانیان را با دنیای خارج بریدند و دنیا را از اخبار داخل زندانها بدور نگه داشتند و تفتیش عقیده را به اشکارترین اشکال خود بر زندانیان روا داشتند.
تلی از اجساد پاکترین فرزندان کشورمان ساختند و در گورهای جمعی دفن کردند. آزادگان را با هرگونه اعتقاد سیاسی و عقیدتی به اتاقهای سیاه مرگ بنام دادگاه آوردند و بی انکه رخست دفاعیه ای دهند مهر نابودی بر زندگی سراسر افتخار آنان زدند.
با قطع درازمدت ملاقاتها کابوس و هراس را به اردوی خانواده های زندانیان سیاسی اوردند. امروزه که بیش از دو دهه از وقوع کشتار بزرگ در زندانها میگذرد هنوز در انتظاریم که شرایط لازمه برای ایجاد دادگاههای حقیقت یاب بین المللی و محاکمه آمران و مجریان این جنایات هولناک بعنوان جنایت علیه بشریت فراهم اید. انتظار می کشیم که خانواده های داغدار این عزیزان در چنین محکمه هائی از بی عدالتی ها و رنجهایشان سخن گویند و در فضائی آکنده از انسانیت و عدالتجوئی داد رفتگانشان را بستانند.
اینکه کدام حمله نظامی مجاهدین به نوار مرزی بهانه و دلیل کشتار زندانیان اسیر بوده است هرگز نمیتواند مشروعیتی برای قتلعام زندانیان سیاسی باشد که در کمال بی حقوقی در سیاهچالهای جمهوری اسلامی قرار داشتند. اما رزیم فاسد حاکم بر مصداق عدو شود سبب خیر اگر …. حمله نظامی سازمان مجاهدین و پذیرش قطعنامه 598 را دستاویز تحقق آرزوی دیرینه خود برای قلع و قمع زندانیان سیاسی دانست و آن کرد که خود خواست.
هنوز و پس از گذشت بیست و چند سال از این تاریخچه کبود شریکان جرم چه در میان حکومتیان و جه در صف منتقدان اصلاح طلب – خمینی جلاد و فتوی دهنده این جنایات سراسری را مرجع و مرکز ثقل صحت گفتار و رفتار خود قرار داده اند و مهر سکوت بر لب دارند.
هنر تاریخ نگاری و قلم زنی اما این نیست که دورانهای بغایت حساس و فراز و نشیبهای روند سیاسی در گذشته را بفراموشی سپریم. ظرافت قضیه دقیقا همینجاست که خطاهای فاخش حاکمیت را که به تعبیر ما جنایت علیه بشریت است گوشزد کنیم. به انها بگوئیم که ما فراموش نکرده ایم و به نسیان مبتلا نشده ایم. از معاملات مبلغین فراموش کار بدوریم و تا تشکیل دادگاههای بین المللی حقیقت یاب و محاکمه جنایتکارانی همچون خامنه ای – اشراقی – فلاحیان – محمدی ری شهری – محسنی اژه ای – محمدی گلپایگانی – روح اله حسینیان – علی اصغر حجازی – احمد پورنجاتی – رفسنجانی و میر حسین موسوی – مرتضی مقتدائی – موسوی اردبیلی – موسوی بجنوردی – خوئینی ها – محمد حسن مرعشی – علی مبشری – اسماعیل شوشتری – مصطفی پور محمدی – حسین علی نیری – ابراهیم رئیسی و ….. از پای نخواهیم نشست. نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم. این دفتر باز است اگر چه در چشم انداز خوانده شود. 

اعتصاب انترن‌هاى دانشگاه شاهد
آسمان دیلی نیوز – صبح روز شنبه‌ ۹مرداد انترن های دانشکده علوم پزشکى دانشگاه شاهد در اعتراض به کم بودن حقوق دریافتى خود اعتصاب کردند. 

کارگرهای فصلی سرگردان در میدان‌های پایتخت افزایش یافته است
ایلنا – رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: به دلیل نداشتن یک متولی و پاسخگوی مشخص ، معضل سرچهار راه نشینی کارگرهای فصلی همچنان بدون حل باقی مانده است.
مرتضی طلایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در مورد اوضاع نابسامان کارگران فصلی و استقرار مجدد آنها در سرچهارراه‌ها و میادین تاکید کرد: متاسفانه هنوز پس از گذشت چند سال از طرح حساسیت موضوع هیچ یک از دستگاه‌ها وظایف تعهد و نقش خود را در ستاد ساماندهی کارگران فصلی انجام نداده‌اند.
او افزود: این معضل نیز مانند بسیاری از معضلات در کشور بین بخشی بوده و مسئول مشخصی در قانون برایش تعیین نشده ، به این دلیل هر دستگاه مسئولیت را بر عهده دستگاه دیگری می‌گذارد و در این زمینه موفقیتی حاصل نمی‌شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در ادامه تصریح کرد: تعداد کارگران فصلی طی یک سال اخیر بیشتر شده چرا که میزان تقاضای کارگران به واسطه رونق ساخت و ساز و متقاضیان دریافت پروانه‌های ساختمانی نیز افزایش داشته است.
به گفته طلایی متاسفانه عدم فعالیت مفید کارخانجات کوچک تجاری در شهرک‌های صنعتی و آزاد شدن نیروی کار در این شهرک‌ها، به تعداد کارگران فصلی سرگردان در سر چهارراه‌ها اضافه کرده است.
او گفت: تاکنون برای ساماندهی کارگران فصلی اقدام جدی صورت نگرفته و موازی‌کاری یا تداخل‌کاری تعدادی از سازمانها در این زمینه کار ساماندهی کارگران فصلی را همچنان روی زمین گذاشته است.

بی خبری از وضعیت محمود باقری، عضو دربند کانون صنفی معلمان در ایران
هرانا – از وضعیت محمود باقری عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان و معلم فیزیک منطقه ۴ تهران که در هشتم تیرماه، پس از احضار به حراست آموزش و پرورش منطقه ۴ تهران توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد هیچ اطلاعی در دست نیست.
به گزارش هرانا، ماموران وزارت اطلاعات پس از بازداشت این معلم همراه با وی به منزل شخصی وی مراجعه کرده و کامپیوتر، کتاب و موبایل و دیگر اقلام شخصی او را ضبط و وی را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند.
همسر باقری می گوید: بیش از سه هفته است که از وی بی خبر هستیم و تنها ۱۲ روز پس از بازداشت یک بار به صورت کوتاه با منزل تماس گرفته و از حضور خود در بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داد.
باقری افزود: سه بار به دادستانی مراجعه کردیم ولی دادستانی تا کنون پاسخ واضحی به ما نداده است.
همسر این عضو کانون صنفی معلمان هم چنین خاطر نشان کرد که از دادستانی تهران درخواست ملاقات با آقای باقری را داشته اند که هنوز جوابی نیامده است.
وی با اعلام نامشخص بودن اتهام همسرش گفت: اتهام ایشان به صورت واضح مشخص نشده ولی علت احضار ایشان به حراست آموزش و پرورش به دلیل حضور در جلسه کانون صنفی معلمان در یزد بوده است.
باقری در خصوص سابقه بازداشت این فعال صنفی گفت: سال ۸۵ در تجمع سراسری معلمان کشور به اتهام اقدام علیه امنیت کشور بازداشت و به پنج سال حبس تعلیقی محکوم و سپس با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شدند.

اولین پی آمده های کوچ اجباری کارمندان از تهران
تهران امروز- انتقال معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی به شیراز و زمزمه انتقال برخی دیگر از سازمان‌ها به این شهر موجب افزایش قیمت اجاره‌بها در این شهر شده است.
بر اساس گزارش‌ها، انتقال کارمندان دولتی به شیراز و برخی شایعه‌ها مبنی بر تداوم این انتقال موجب شده است طی دو هفته اخیر قیمت اجاره‌بها در برخی مناطق این شهر تا ۱۰ درصد افزایش یابد.

وضعیت اسفناک کارخانه نساجی کشباف
آسمان دیلی نیوز – کارخانه نساجی کشباف( واقع در جاده مخصوص کرج) که اولین کارخانه تولید گرد باف در ایران است طی سالهای اخیر دراثر سوء مدیریت و نبودن نقدینگی وعدم تهیه مواد اولیه تعطیل شده است این کارخانه قبلا حدود۳۰۰ کارگر داشته که الان با حدود ۳۰ کارگر مشغول به کار است وتمامی قسمت های کارخانه تعطیل است وفقط دو قسمت آن کار میکند . این کارخانه هیچگونه تولیدی ندارد وفقط پارچه از کارخانه های دیگر میگیرد ورنگرزی میکند . ورود پارچه های چینی که سود آن تنها به جیب باندهای دولتی میرود تا بحال ضایعات جبران ناپذیری به صنعت نساجی زده است . صنعت نساجی قبلا سومین مقام تولید کشور را داشته که متاسفانه هم اکنون در آستانه ورشکستگی است .
کارگران این کارخانه بلحاظ حقوق ومزایا بشدت در تنگنا هستند واز سال ۸۵ تا بحال هیچگونه عیدی ومزایایی را بصورت کامل دریافت نکرده اند . بدلیل عدم تولید امکان اضافه کاری هم در این کارخانه وجود ندارد وکارگران در وضعیت وخیمی بلحاظ مالی بسر میبرند . 

انتقال وزارت علوم به یکی از روستاهای استان سمنان !
دی پرس- سحر رستمی: خروج کارمندان از تهران ،سیاستی است که توسط دولت دهم پیشنهاد شد و در حال اجرا شدن است.احتمال وقوع زلزله در تهران و فلج شدن کشور در صورت آسیب دیدن وزارتخانه ها ،همچنین افزایش بی رویه مهاجرت به تهران ،از دلایل اعلام شده برای این تصمیم دولت بود و حتی این مساله مطرح شد که پایتخت کشور تغییر کند که با توجه به تمرکز اقتصادی –صنعتی و آموزشی در تهران ، این امر به این سادگی امکان پذیر نخواهد بود و بنابراین دولت تصمیم گرفت ،روش تمرکز زدایی تدریجی را در پیش بگیرد.در راستای اجرای این طرح دولت از کارمندانی که اصلیتشان تهرانی نیست ،خواست به شهر خود بازگردند و حتی وعده تسهیلاتی چون مسکن و زمین را نیز به آنان داد.همچنین اعلام شد که دولت سیاست بومی سازی را به طور جدی تر در پیش خواهد گرفت و بر طبق آن متقاضیان ورود به دانشگاه ،موظف می شوند در دانشگاهای شهرشان درس بخوانند ،حتی از طرف مسئولان وزارت علوم اعلام شد ، دانشجویان شهرستانی به شهرهای خود بازگردانده می شوند که این مساله نگرانیهای زیادی را برای دانشجویان شهرستانی در پی داشت زیرا آنچه مسلم است، این است که بار علمی و اعتبار دانشگاهای شهرهای دیگر کمتر از تهران است و تنها چند شهرستان هستند که می توانند از نظر بار علمی و اعتبار ،با تهران رقابت کنند.
در حالیکه اظهار نظرهای مختلف درباره این سیاست دولت ادامه داشت در سوم مرداد مصوبه ای توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که بر طبق آن،دستگاه‌های اجرایی مجازند نسبت به انتقال بخشی از وزارتخانه و ستاد مرکزی به اطراف تهران و استان‌های همجوار تهران مانند قزوین و سمنان اقدام کنند.
در این مصوبه ،به چگونگی و شرایط انتخاب بخشهایی که می توانند منتقل شوند ،اشاره ای نشده است و بنابراین دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها می توانند بنا به صلاحدید خود،بخشهایی را انتقال دهند که مسلما این امر موجب به وجود آمدن مشکلاتی خواهد شد ،زیرا بدون در نظر داشتن چارچوب مدون و انجام کار کارشناسی صحیح ،این امر تنها سرگردانی مردم و عدم دسترسی سریع به خدمات را برای آنها به ارمغان می آورد .
به عنوان مثال وزارت علوم بر اساس این مصوبه تصمیم به انتقال معاونت دانشجویی وزارتخانه به سمنان را گرفته است و حدود ۱۰ روز پیش محمود ملاباشی، معاون دانشجویی وزارت علوم برای بررسی وضعیت استان سمنان برای انتقال معاونت دانشجویی وزارت علوم به این استان سفر کرد.
با توجه به این که معاونت دانشجویی وزارت علوم یکی از بخشهای بسیار پر رفت و آمد وزارتخانه ء مذکور است و یکی از پرمراجعه ترین بخشها محسوب می شود ،همچنین با توجه به خدمات اینترنتی ضعیف که با مراجعه به سایت وزارت علوم به راحتی می‌توان دریافت که این وزارتخانه از نظر ارائه خدمات به صورت اینترنتی در سطح پائینی قرار دارد و در شرایطی که تعداد قابل ملاحظه‌ای از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی برای استفاده از اینترنت پرسرعت با محدودیت مواجه بوده یا فاقد این امکان هستند،این سوال مطرح می شود ،که آیا بخش کم اهمیت ترو کم مراجعه تری نبود که برای شروع منتقل شود تا وضعیت اینترنت به صورت مطلوب تری درآید؟آیا با توجه به مراجعان زیاد به این بخش ،مشکلاتی که برای سفر به این شهر وجود دارد در نظر گرفته شده است؟آیا درنظر گرفته شده است که مراجعان برای رفتن به سمنان از طریق راه شوسه ،ابتدا باید به تهران یا مشهد سفر کنند و راه دیگری برای سفر به سمنان نیست؟همچنین با توجه به حجم مسافران سفر به مشهد مقدس ،بلیط قطار نیز به سختی در دسترس خواهد بود و از فرودگاه هم که خبری نیست.
از مشکلات مربوط به سفر به سمنان که بگذریم، مشکل اسکان کارمندان این بخش و خانوادهایشان نیز مطرح می شود و نمی توان از کارمندان توقع داشت بدون خانوده هایشان به شهر دیگری منتقل شوند ،در صورت نقل مکان نیز باید برای آنان مسکن تهیه کرد و اگر خوابگاهی هم برای اسکان وجود داشت و دانشگاه سمنان ،می توانست خوابگاه به کارمندان اختصاص دهد که عملا نمی تواند،نمی توان از یک خانواده توقع داشت که در خابگاه زندگی کند!
همچنین حتی انتقال این بخش از وزراتخانه به خود شهر سمنان هم نیست و اعلام شده است این وزارتخانه به شهمیرزاد از توابع سمنان منتقل خواهد شد.گفتنی است شهمیرزاد روستایی است از یک شهرستان به نام مهدی شهر که تنها کمتر از یک سال است که شهرستان شده ودر ۲۴ کیلومتری سمنان قرار دارد و با توجه به مشکلاتی که در زمینه کمبود آب شرب در استان وجود دارد و دسترسی به اینترنت پرسرعت که حتی در مرکز استان هم با مشکلات زیادی مواجه است،دلایل این انتقال برای هیچ کس روشن نیست وباید از وزیر علوم پرسید که،چگونه چنین تصمیمی برای این بخش مهم از وزارتخانه اتخاذ شده است.
اگر از این که دلایل دولت برای تکه تکه کردن وزارت خانه ها و سازمانها قانع کننده است یا خیر بگذریم،باید پرسید آیا این برطبق قانون اساسی است که خانواده ای را با زور و اجبار مجبور به کوچ کنیم ؟آیا بر طبق قانون اساسی کشور حق انتخاب اسکان و حق انتخاب شغل با هر فرد ایرانی نیست؟آیا انصاف است کارمندی با چندین سال سابقه ،تنها به خاطر این که نمی خواهد شهر خود را ترک کند وادار به استعفا ء ویا بازخرید کردن خود شود؟؟
گفتنی است محمود احمدی نژاد و کامران دانشجو وزیر علوم هر دو از شهروندان استان سمنان هستند .در هر حال ، هنوز دلیل انتقال وزارتخانه علوم به شهری که اساساً حتی فاقد آب آشامیدنی سالم است و سالهاست تلاش ها برای انتقال اب آشامیدنی به این شهرستان نیز با مانع برخورد کرده ، همچنین فاقد فرودگاه است و از نظر آب و هوایی در زمره مناطق گرمسیر و کویری به شمار می رود ،مشخص نیست و معلوم نیست این انتقال بر اساس چه حساب و منطقی صورت خواهد گرفت ؟!البته باز جای شکرش باقی است که قرار است وزارت علوم به روستای نسبتاً خوش آب و هوایی منتقل شود!

جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفت:جعفر کاظمی حتما اعدام خواهد شد
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران – جعفری دولت آبادی دادستان تهران به خانواده آقای کاظمی گفته است که او( زندانی سیاسی جعفر کاظمی از شاهدان قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷) حتما اعدام خواهد شد.
روز شنبه ۹ مرداد ماه خانواده آقای کاظمی با قرار قبلی به دادستانی تهران مراجعه کردند و خواستار ملاقات با عباس جعفری دولت آبادی شدند.یکی از معاونین او فردی بنام علیزاده از قول عباس جعفری دولت آبادی خطاب به این خانواده گفت :که دادستان تهران نمی خواهد با شما صحبت کند. علیزاده ادامه داد که دادستان گفته است آقای جعفر کاظمی حتما اعدام خواهد شد.
پرونده زندانی سیاسی محکوم به اعدام جعفر کاظمی به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور فرستاده شد وتوسط فردی بنام سلیمی که گفته می شود بخاطر تایید احکام اعدام های ضد بشری و جنایتکارانه ترفیع درجه یافته است و اخیرا در خبرگان رهبری منصوب شده است. او از اعاده دادرسی پرونده خوداری کرد و حکم تایید شده دادگاه تجدید نظر به قوت خود باقی ماند و برای اجرا به اجرای احکام دادگاه انقلاب فرستاده شد.
خانواده آقای کاظمی همچنین با وزیر دادگستری فردی بنام بختیاری ملاقات داشتند. این فرد گفته است که او قادر به انجام هیچ کاری نیست و فقط باید از ولی فقیه علی خامنه ای تقاضای عفو کنند.گفته وزیر دادگستری دلیل قاطعی است که صدور احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی توسط ولی فقیه علی خامنه ای تصمیم گیری می شود و قاضی های منصوب شده اقدام به صدور چنین احکام ضد بشری می کنند.
لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی محکوم به اعدام جعفر کاظمی ۴۷ ساله متاهل و دارای ۲ فرزند می باشد. او لیتوگراف است و لیتوگرافی کتابها و جزوارت درسی دانشگاه امیر کبیررا به عهده داشت. آقای کاظمی از شاهدان قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ می باشد .او روز ۲۷ شهریور ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و بیش از ۷۴ روز در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ تحت بازجوئی و شکنجه های روحی و جسمی طاقت فرسا قرار داشت.سربازجوی وزارت اطلاعات با نام مستعار علوی از شکنجه گران درنده خو این بند وی را تحت شکنجه قرار داد تا او را وادار به مصاحبه تلویزیونی کند.شکنجه گر علوی خطاب به زندانی سیاسی جعفر کاظمی گفته بود: «که ما برای حفظ نظام احتیاج به چندقربانی داریم که یکی از قرعه ها به نام تو افتاده است». سپس اورا به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل کردند.آقای کاظمی از زندانیان سیاسی دهۀ ۱۳۶۰ می باشد و از سال ۱۳۶۰ تا اواخر سال ۱۳۶۹ در زندان بسر برد و تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار داشت.

تجمع صدها نفر از خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل دادستانی تهران
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران- تحصن گسترده خانواده ها در مقابل دادستانی تهران در اعتراض به برخوردهای و ایجاد محدودیها ی غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی و خانواده های آنها می باشد.
روز شنبه ۹ مرداد ماه از حوالی ساعت ۰۹:۰۰ صبح صدها نفر از خانواده های زندانیان سیاسی در مقایل دادستانی تهران دست به تحصن و اعتراضات گسترده زدند.خانواده ها عکسهای فرزندان،همسران و پدران زندانی خود را حمل می کردند. این تجمع در میدان پانزده خرداد صورت گرفت.
خانواده های زندانیان سیاسی در اعتراض به رفتارها و ایجاد محدودیتهای غیر انسانی ، انتقال تعدادی از زندانیان سیاسی به سلولهای انفرادی ،اعتصاب غذای عزیزانش وبی اطلاعی از وضعیت آنها،قطع تماسهای تلفنی زندانیان سیاسی با خانتواده هایشان ،قطع ملاقاتهای حضوری خانواده ها با زندانیان سیاسی و شرایط غرون وسطائی حاکم بر بند ۳۵۰ زندان اوین صورت گرفت.
خانواده های زندانیان سیاسی با نوشتن و امضای نامه ای خطاب به دادستانی تهران اعلام کرده اند تا زمانی که به خواسته های خود نرسند به تحصن و اعتراضات خود در روزهای آینده ادامه خواهند داد. در اعتراضات امروز تعدادی از خانواده های هموطن بهائی شرکت داشتند.
تحصن و اعتراضات گسترده خانواده های تا لحظه ارسال این گزارش در مقابل دادستانی ادامه دارد.
نیروهای سرکوبگر ولی فقیه علی خامنه ای خانواده های زندانیان سیاسی را از همان ابتدا به محاصره خود در آوردند تا مردم نتوانند به آنها بپیوندند.اما تعداد زیادی از مردم در خیابانهای اطراف تجمع کرده بودند و علیرغم هشدارهای نیروهای سرکوبگر به تجمع خود ادامه می دادند.
افراد دادستانی و نیروهای سرکوبگر انتظامی سعی داشتند با دادن وعده و وعیدهای توخالی خانواده ها را متفرق کنند ولی خانواده ها اعلام کردند فقط در صورت تماس گرفتن عزیزانشان و به اجرا در آوردن تمامی خواسته هایشان به تحصن و اعتراض خود پایان می دهند.همچنین تعداد زیادی از نیروهای لباس شخصی در منطقه حضور دارند. آنها وحشت زده و عصبی هستند.

پلیس جمهوری آذربایجان تظاهرات مخالفان در باکو را بر هم زد
آسمان دیلی نیوز – پلیس و مقام‌های امنیتی در جمهوری آذربایجان تظاهرات مخالفان در باکو، پایتخت آن کشور، را بر هم زد. برخی از گزارش‌های خبری از دستگیری حدود ۱۰۰ نفر از مخالفان در این تظاهرات حکایت دارند.
احزاب مساوات و جبهه‌ی مردم که از مخالفان دولت به شمار می‌آیند، روز شنبه این تظاهرات را ساماندهی کرده بودند. تظاهرکنندگان خواستار برگزاری انتخابات آزاد شدند و بر علیه نبود آزادی‌های مدنی در کشور شعار ‌دادند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا در حال حاضر مشغول مذاکره و رایزنی با مقام‌های جمهوری آذربایجان است تا محدودیّت‌هایی که برای تجمع و مبارزات انتخاباتی در آن کشور وجود دارد، را ملغی کند.
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